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چکیده 
رزِیلیِنْــسْ )Resilience( بــه عنــوان مفهومــی نویــن، در دهــة اخیــر بــه یکــی از پرتکرارتریــن واژگان در ادبیــات 
پایــداری بــدل شــده ‌اســت. بــا بحرانــی شــدن ارتبــاط »انســان« و »محیــط« در دهه‌هــای اخیــر و متعاقــب آن بــا 
فزونــی چالش‌هــای ‌زیســت‌محیطی انســان در قــرن حاضــر، ایــن مفهــوم در علــوم مختلف توســط اندیشــمندان 
گســترش یافتــه و بــه یکــی از مفاهیــم کلیــدی در عمــوم عرصه‌هــای علمــی امــروز بــدل شــده ‌اســت. بــا افزایش 
کاربــرد ایــن مفهــوم در حوزه‌هــای مختلــف، ایــن واژه در ادبیات‌فارســی نیــز بــا برگــردان »تــاب‌آوری« معرفــی و 
بــا توجــه بــه اهمیــت، بــه اصطلاحــی رایــج بــدل شــده ‌اســت. بــا این‌حــال، ایــن مفهــوم کــه بــه مثابــه تعبیــری 
متفــاوت از رابطــة انســان و محیــط طــرح شــده و رویکــردی جدیــد را بــرای بقــای هــر دو مولفــة ایــن ارتبــاط 
پیشــنهاد می‌کنــد کــه بیــش از آن‌کــه مبتنــی بــر توانایــی »مقاومت کــردن« باشــد، بــر توانایی »تطبیــق یافتن« 
و »ســازگار شــدن« اســتوار اســت. بــا توجــه بــه اینکــه برگــردان مصطلــح »تــاب‌آوری«، بــه نظر می‌رســد بیش‌تر 
مبتنــی بــر توانایــی مقاومــت باشــد تــا ســازگاری،  این نوشــتار در پــی آن اســت که بــا کاوش در مفهــوم رزیلینس 
بــه تبییــن معنــای آن بپــردازد و پــس از آن بــا بررســی معنــای واژة تــاب‌آوری و ســنجش هم‌خوانــی مفهومی این 
برگــردان،  ارزیابــی از تناســب ایــن ترجمــه بــا معنــای موردنظــر بــه دســت دهــد. عــاوه بر آن جســتار در دســت 
می‌کوشــد تــا از بررســی معنــای رزیلینــس بــه برگردانــی پیشــنهادی کــه به تدقیــق موضوع منجر شــود، دســت 
یابــد. یافتــة ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت که »تــاب‌آوری« بــا آخرین تحــولات رویکــرد رزیلینس در تضاد اســت 

و بــه نظــر می‌رســد واژة »ســازگاری« ظرفیــت بیش‌تــری بــرای بیــان معانــی آن دارد. 
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مقدمه و بیان مسئله 
ــن  ــه پرتکرارتری ــن و البت ــی از مهم‌تری ــاب‌‌آوری- یک ــده ت ــه ش ــه ترجم ــور ک ــا آن‌ط ــسْ - ی واژة رِزیلیِنْ
ــش از  ــی بی ــت محیط ــای زیس ــدن بحران‌‌ه ــر ش ــا جدی‌‌ت ــه ب ــت ک ــر اس ــة اخی ــی در ده واژگان علم
گذشــته اهمیــت یافته‌اســت )همتــی، 1399، 39؛ ســبکرو و همــکاران، 1401، 30-31(. دایــان دیویــس 
ــر آن  ــرن معاص ــات ق ــدواژه در ادبی ــن کلی ــة ای ــس‌ گون ــام قدی ــف مق ــی در وص ــناس آمریکای جامعه‌ش
ــدل شده‌‌اســت  ــار ســنجش ســره از ناســره ب ــه معی ــه ب ــا تشــبیه کــرده ک ــزِ شــبِ« دوران م ــه »رم را ب
)Davis, 2015, 58( و بــا ظهــورش نقشــی مشــابه واژة »پایــداری« در ســدة گذشــته ایفــا می‌‌کنــد کــه در 
زمــان ظهــور بــه ســرعت تبدیــل بــه واژة کلیــدی پژوهش‌‌هــای مختلــف بــدل شــد و راهــش را بــه ســمت 
 Holling, 1973; Tusaie and Dyer, 2004; Perrings, 2006; Rose, 2007; Downes( علــوم متفــاوت گشــود
et al., 2013; Brown, 2016; Brown and Williams, 2015; Quinlan et al., 2016; Folke, 2016(. بــه طــور 
ــات  ــه ادبی ــه شــود و ب ــان فارســی ترجم ــه زب ــه ب ــود ک ــدازه‌‌ای ب ــه ان ــوم ب ــن مفه ــت ای ــی، اهمی طبیع
ــار از طریــق ترجمــة  ــرای نخســتین ب ــه نظــر می‌رســد کــه ایــن مفهــوم ب ــد. ب علمــی کشــور ورود نمای
ــت  ــت- تح ــروز اس ــی ام ــم روان‌شناس ــث مه ــی از مباح ــوم یک ــن مفه ــی - ای ــوزة روان‌شناس ــون ح مت
عنــوان عبــارت »تــاب‌‌آوری« ترویــج یافــت و پــس از آن وارد ادبیــات معمــاری و شهرســازی فارســی‌‌زبانان 
ــزی  ــا‌ب‌‌آور، برنامه‌‌ری ــازی ت ــاب‌‌آور، شهرس ــاری ت ــد معم ــی مانن ــی، 1394، 79(. واژگان ــد 1 )همت ــز ش نی
ــه  ــا بــدل شــدن ب تــاب‌‌آور و... در عنــوان همایش‌‌هــا، مقــالات، بیانیه‌‌هــا و... چنــان گســترده شــد کــه ب
ــا ایــن حــال، اگــر بپذیریــم  ــه عنــوان اصطلاحــی رایــج شــناخت می‌‌شــود. ب »عادتــی زبانــی« اکنــون ب
ــان  ــة ارتباطــی می ــه نخســتین حلق ــک مفهــوم« ک ــفِ ی ــی »تعری ــن عناصــر هویت ــه یکــی از مهم‌تری ک
ــا  مخاطــب و معنــای آن را شــکل می‌دهــد، »عنــوان« آن اســت )منصــوری و همتــی، 1399، 9-10(؛ ب
توجــه بــه اهمیــت ایــن مفهــوم در دانــش معاصــر ضــروری اســت کــه انطبــاق واژة تــاب‌‌آوری بــا معنــای 

علمــی آن را مــورد ســنجش قــرار دهیــم.

بدنه نقد
امــا مفهــوم رِزیلیِنْــسْ بــه چــه می‌پــردازد؟ واژۀ رزیلینــس، در زبــان انگلیســی اغلــب بــه مفهوم »بازگشــت 
ــب«  ــه عق ــت ب ــای »برگش ــه معن ــن oResilio ب ــة لاتی ــود از ریش ــه خ ــت ک ــه کار می‌‌رف ــته« ب ــه گذش ب
ــگ  ــط هولین ــار توس ــن ب ــرای اولی ــاب‌آوری« ب ــاح »ت ــود )Pickett et al, 2004(. اصط ــده‌ ب ــه ش گرفت
ــرات و  ــوک‌ها، تغیی ــذب ش ــرای ج ــتم ب ــک سیس ــی ی ــوان »توانای ــه عن ــوژی ب ــم اکول )1973( در عل
ــز  ــک نی ــد )Holling, 1973(. فول ــف ش ــد« تعری ــی بمان ــرد سیســتم باق ــه عملک ــی ک ــالات در حال اخت
معتقــد اســت کــه مفهــوم تــاب‌آوری بــه معنــای توانایــی و پایــداری سیســتم در مواجهــه بــا آشــفتگی‌ها 
ــر اســاس مجمــوع  ــرات و آشوب‌هاســت )Folke, 2016(. ب ــا وجــود تغیی و قابلیــت سیســتم در توســعه ب
آراء صاحب‌نظــران، تــاب‌آوری را می‌تــوان بــه عنــوان توانایــی یــا ظرفیــت یــک سیســتم در مواجهــه بــا 

آیا واژة تاب‌آوری ترجمة دقیقی برای عبارت Resilience  است؟
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اختــالات و آشــوب‌ها در نظــر گرفــت و آن را اصطلاحــی‌ دانســت کــه در برابــر »مقاومــت« پــا بــه عرضــه ظهور 
گذاشــته ‌اســت. امــا ایــن واژه در علــم دچــار تحولاتــی جــدی شــد کــه فهــم معنــای آن در بحــث ضروری‌‌ســت. 
در ابتــدا ایــن مفهــوم بــه عنــوان »قابلیــت یــک سیســتم بــرای بازگشــت بــه حالت ثابــت نقطــۀ تعادل، پــس از 
وارد شــدن اخــال« عنــوان می‌شــد. امــا بــه مــرور، معنــای آن متحــول شــد و بــه »توانایــی یــک سیســتم برای 
ســازگاری و تطبیــق بــا پروســۀ درونــی یــا بیرونــی دگرگونــی« تبدیــل شــد کــه تأکیــد در آن بــر حفــظ کــردن 
یــا رســیدن بــه یــک نقطــۀ پایانــی نیســت بلکــه باقــی مانــدن و بــه اصطــاح »مانــدن در بــازی« هــدف اســت 
)بهرامــی و همتــی، 1399، 42(. موضــوع بســیار مهــم آن اســت کــه پژوهش‌گــران، بــه طــور آشــکار رزیلینــس 
ــری  ــادی بازنگ ــی انتق ــا نگاه ــای آن ب ــی از رویکرده ــه در برخ ــد ک ــداری« می‌‌دانن ــد از »پای ــی جدی را فصل
ــداری و نتیجــة تجربه‌هــای  ــد در امتــداد مفهــوم پای ــه بیــان ســاده‌تر رزیلینــس را بای جــدی شــده ‌اســت. ب
عملــیِ راهبردهــای آن در چندیــن دهــة گذشــته دانســت کــه خــود بــا تأســی از »نظریــة آشــوب« و »نگــرش 
سیســتمی« منجــر بــه شــکل‌گیری رویکــرد نوینــی شــدند کــه امــروزه بــا نــام رزیلینــس می‌شناســیم )همتی، 
1394، 77(. بــرای مثــال در اســاس رویکردهــای پایــداری عمومــاً مبتنــی بــر مقاومــت و اســتحکام سیســتم در 
برابــر تنش‌‌هــای بیرونــی اســت، درحالی‌کــه راهبــرد رزیلینــس، بــه جــای »تحمــل کــردن« فشــار بیرونــی، 
در پــی تطبیــق و ســازگاری بــا آن اســت. بــه عبــارت دقیق‌‌تــر پیشــرفت و برتــری ایــن رویکــرد نســبت بــه 
پایــداری در »ســازگاری« بیشــتر بــا شــرایط بحــران اســت. بنابرایــن عنوانــی بــرای آن درنظــر گرفتــه می‌شــود 

نیــز، بایــد توانایــی انتقــال ایــن مفهــوم را داشــته باشــد )جــدول1(.
ــج  ــی رای ــان فارس ــه در زب ــاب‌‌آوری« ک ــا واژة »ت ــه آی ــت ک ــد آن اس ــن می‌آی ــه ذه ــه ب ــؤالی ک ــون س اکن
ــن  ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــد؟ ب ــه کن ــتی ارائ ــه درس ــده را ب ــوم آورده ش ــه مفه ــی آن را دارد ک ــت، توانای شده‌اس
پرســش طبعــاً بایــد معنــای مصــدر »تــاب‌آوردن« را در زبان‌فارســی بررســی نمــود. لغت‌‌نامــة دهخــدا بیــان 
می‌کنــد کــه »تــاب‌آوردن« خــود مصــدر مرکبی‌ســت کــه از جمــع »تــاب« و »آوردن« شــکل گرفتــه کــه در 
ایــن لغت‌نامــه بــا معنــای »صبــر«، »مصابــرت«، »صابــری«، »صبــوری کــردن« و »شــکیبا بــودن« معادل شــده 
‌اســت. همچنیــن »تــاب« خــود از مصــدر »تابیــدن« اســت کــه در ایــن لغت‌نامــه بــا »تــاب و طاقــت آوردن« 
یــا »تحمــل کــردن«، »متحمــل شــدن«، »تــاب و تحمــل داشــتن« متــرادف شــده و 
لغت‌نامــة عمیــد نیــز مشــابه آن، ایــن مصــدر را »طاقــت آوردن« و »بردبــاری داشــتن« 
ــای آورده شــده درســت برخــاف  ــه معن ــن در صورتی‌ســت ک ــر کرده‌اســت. ای تعبی
رویکــرد رزیلینــس اســت، یعنــی همــان راهبردهایــی کــه ایــن رویکــرد درصــدد مقابله 
ــی عملــی از یکــی از  ــه مثال ــوان ب ــرای فهــم بهتــر موضــوع می‌ت و نفــی آن اســت. ب

در ادبیات علمی معاصر، 
»Resilience« نه به معنای 
مقاومت و تاب‌آوردن، بلکه 
به معنای سازگاری پویا با 
تغییرات و آشوب‌هاست. با 
این حال، ترجمه رایج آن 
به »تاب‌آوری« در فارسی، 
برداشت ایستایی و انقعالی 
را القا می‌کند که به جوهره 
این رویکرد در تعارض 
است. 

جدول1. مقایسة راهبردهای پایداری و سازگاری، مأخذ: همتی، 1394، 77
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نمونه‌هــای شــناخته شــده در منظــر اشــاره نمــود: پــارک یانویــژو واقــع در شــهر ژینهــوا چیــن. مــکان پــروژه در 
محــل تلاقــی دو جریــان پویــای آب ســاخته شــده کــه ســال‌ها بــه دلیــل طغیان‌هــای فصلــی بــا رویکردهــای 
مبتنــی بــر »اســتحکام« ســازی و ایجــاد »مقاومــت«، بــا ســاخت ســد، حاشیه‌ســازی و جداره‌هــای طویــل در 
مقابــل رودخانــه - بــه مثابــه یــک »تهدیــد« - از زندگــی شــهروندان حــذف شــده بــود. امــا بــا بالا رفتن ســطح 
آب - بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی- و در هــم شکســتن راهبردهــای مبتنــی بــر مقاومــت، رویکــرد رزیلینــس در 
برابــر ســیلاب در اتخــاذ شــد کــه نــه تنهــا عملکــرد بهتــری در برابــر جریــان پویــای رودخانــه بــه دســت داد 
بلکــه آن را بــه عنــوان فرصتــی زیباشناســانه در اختیــار شــهروندان قــرار داد )تصویــر1( )همتــی، 1395، 87(.

در ایــن میــان چــه برگردانــی می‌‌تــوان تصــور نمــود کــه بــه بهتریــن شــکل بیانگــر جوهــرة درونــی ایــن مفهوم 
باشــد؟ بــه زعــم نگارنــده عنــوان صحیح‌‌تــر بــرای ایــن مفهــوم می‌توانــد واژة »ســازگاری« باشــد کــه اشــاره‌ای 
بــه ایــن امــر اســت کــه سیســتم »بــه جــای آنکــه بــر توانایی‌هــای ایســتایی‌‌اش تمرکــز نمایــد، ویژگی‌هایــش 
 .)Ahern. 2011( »در بازخوردگیــری ســریع از محیــط بــه جهــت انطبــاق بیشــتر با شــرایط را توســعه مــی دهــد

ــوع  ــت ایجــاد کیفیت‌هــای متن ــدة ســازگاری جه ــار از ای ــن. معم ــوا چی ــع در شــهر ژینه ــژو واق ــارک یانوی ــر1. پ تصوی
ــراف  ــازی‌های اط ــل و حاشیه‌س ــی طوی ــاد دیواره‌های ــا ایج ــر ب ــت. پیش‌ت ــره برده‌اس ــال به ــول س ــن در ط منظری
رودخانــه ســعی در مهــار پویایــی ایــن رودخانــه می‌شــد امــا بــا پیشــنهاد اســتودیو تورنســکیپ، دیواره‌هــا برداشــته 

ــه اســتفاده شــود. ــت طبیعــی رودخان ــا رویکــردی اجتماعی-زیبایی‌شناســانه از کیفی ــاش شــد ب شــد و ت
2015 ,Kongjian Yu :ماخذ 
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چنان‌کــه بــه نظــر میــروی و همکارانــش تــاب‌آوری شــهری »بــه توانایــی یــک سیســتم شــهری و کلیــۀ شــبکۀ 
اکولوژیکی-اجتماعــی و تکنیکی-اجتماعــی ســازنده‌اش در مقیاس‌هــای زمانــی و مکانــی اطــاق می‌شــود کــه 
ــه آنهــا می‌کننــد«  ــا بازگشــت ســریع ب ــه حفــظ عملکردهــای مطلــوب ی ــا آشــوب‌ها، اقــدام ب در مواجهــه ب
)Meerow et al, 2016(. ایــن تعریــف نیــز بــر پویایــی تــاب‌آوری شــهر تأکیــد دارد و معتقــد اســت کــه شــهر 
نیازمنــد یــک رویکــرد » انطباق‌پذیــر« در راســتای افزایــش توانایــی اجــزای آن در مواجهــه بــا آشوب‌هاســت 
)بهرامــی و همتــی، 1399، 43(. در اســاس، واژة »ســازگاری« در ذهــن فارســی‌زبانان بــه معنــای همراهــی و 
تغییــر متناســب بــا شــرایط جدیــدی کــه مســتمراً رخ می‌دهــد، اســتفاده می‌شــود. ایــن حالــت بــه هیــچ‌ وجــه 
ســکون و انتظــار بــرای رفــع بحــران نیســت بلکــه حرکتــی پویــا در جهــت هم‌نوایــی بــا وضعیــت جدیــد اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، در ایــن نگــرش هم‌ســویی بــا وضعیــت جدیــد بــرای سیســتم شکســت محســوب نمی‌شــود، 
در حالی‌کــه تــاب‌آوردن در ذهــن نوعــی مقاومــت پنهــان را متبــادر می‌کنــد کــه پــس از رفــع بحــران بلافاصلــه 
ــر در ســاختار  ــرش و هضــم تغیی ــازگاری از پذی ــر، س ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــه بر‌می‌گردان ــال اولی ــه ح ــل را ب فاع
ــرف  ــان آن ح ــرای پای ــار ب ــدت و انتظ ــران در کوتاه‌م ــرش بح ــاب‌آوری از پذی ــد، ت ــت می‌کن ــتم صحب سیس
می‌زنــد. چنان‌کــه لغت‌نامــة دهخــدا نیــز ایــن واژه را برابــر مفاهیمــی چــون »بــا موافقــت«، »اجابــت کننــده و 
قبــول کننــده«، »موافقــت کارهــا«، »ســازواری«، »ســازندگی«، »ســازش«، »وفق«، »وفــاق«، »توافق«، »حســن 
ســلوک« و »آنکــه صاحــب فکــری صلــح جــو اســت« دانســته ‌اســت. دیگــر فرهنگ‌هــا نیــز از واژگان دیگــری 
چــون »موالفــت«، »مماشــات«، »هــم‌آوازی«، »هم‌آهنگــی«، »هم‌خوانــی«، »هم‌نوایــی« و »خرســندی« نیــز 

اســتفاده کرده‌انــد کــه همــه بیانگــر میــل و اشــتیاق درونــی بــرای هم‌ســویی بــا تغییــر اســت.

جمع بندی و نتیجه گیری
ــا »عنــوان«  همان‌طــور کــه آورده شــد، یکــی از مهم‌تریــن عناصــر هویتــی تعاریــف، وجــه »تســمیه« ی
ــش  ــن کن ــاید مهم‌تری ــا نخســتین و ش ــف نیســت، ام ــا تعری ــر ب ــوان براب ــه عن ــم آن‌ک آنهاســت. علی‌‌رغ
ــت  ــی مفهومی‌س ــی از کلیت ــد بخش ــود واج ــد و خ ــاد می‌‌کن ــوم ایج ــب و مفه ــان مخاط ــی را می ارتباط
کــه در ذهــن مخاطبــان -بــه خصــوص مخاطبــان عــام- ایجــاد می‌‌گــردد. از ســویی بــرای پژوهشــگران و 
صاحب‌‌نظــران ایــن حــوزه نیــز عــدم تطابــق عنــوان و مفهــومِ یــک تعریــف امــری خطرنــاک اســت کــه 
ــن مــورد  ــا در میــان متخصصیــن نیــز گــردد. خاصــه آن‌کــه در ای ــد موجــب ابهــام و تکثــر معن می‌توان
ــی آن  ــه کج‌فهم ــتیم ک ــه هس ــر مواج ــش معاص ــم در دان ــاس‌ترین مفاهی ــن و حس ــی از مهم‌‌تری ــا یک ب
ــاب‌آوری برگــردان دقیقــی از  ــه اشــاره شــد، واژة ت ــد پیامدهــای وســیعی داشــته باشــد. چنان‌ک می‌توان
ــا اصلی‌تریــن راهبــرد ایــن رویکــرد در تعــارض اســت:  جوهــرة مفهومــی رویکــرد رزیلینــس نیســت و ب
رزیلینــس نــه بــه دنبــال تحمــل و مقامــت بلکــه در پــی هم‌نوایــی و انعطــاف در برابــر تنش‌هــا و نیروهایــی 
اســت کــه بــر سیســتم وارد می‌شــود. چنان‌کــه آورده شــد، بــه نظــر می‌رســد واژة »ســازگاری« معنــای 
نزدیکتــری نســبت بــه هســتة درونــی ایــن مفهــوم را بــه دســت می‌دهــد و برگــردان مناســب‌تری بــرای 
مخاطبــان فارســی‌زبان اســت. امیــد اســت ایــن یادداشــت بتوانــد پژوهشــگران و اندیشــمندان ایــن حــوزه 
ــل  ــد و تبدی ــام بیشــتر و بیشــتر رواج میی‌اب ــا گــذر ای ــن واژه کــه ب ــورد ای ــه بحــث و بازبینــی در م را ب
ــه  ــیم، ک ــته باش ــاور داش ــر ب ــه اگ ــد. چنان‌ک ــب نمای ــود، ترغی ــتحکم‌تری می‌‌ش ــی مس ــادت زبان ــه ع ب
ــر کــه توصیــف  ــی دقیق‌‌ت شــناخت چالــش بخشــی از مســیر برطــرف نمــودن آن اســت، ایجــاد برگردان
ــه »ســازگاریِ«  ــر در مســیر دســتی‌ابی ب ــد قدمــی مؤث ــز می‌توان ــه دســت دهــد نی بهتــری از مفهــوم ب

بیشــتر باشــد.
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پی‌نوشت
1. تــاب‌آوری در علــم اکولــوژی توســط هولینــگ در رابطــه بــا علــم اکولــوژی معرفــی شــد )Holling, 1973( و پــس از آن تــاب‌آوری در علــوم و زمینه‌هــای 
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